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بسم الله الرحمن الرحیم

عزیزان! رزمندهٔ حسینی با آن یونیفرمِ   

مشکی  پادگانمقدسِ  در  های  رنگش، 

کند و در آموزشیِ هیئت، مشقِ رزم می

. اما این کندت اظهار وفاداری میزیاررزمایشِ عظیمِ  

تر از  های زمانه، سلاحی بُرندهرزمنده، در دلِ تاریکی

 »روایت« ندارد.

دشمن    جبهههای  ترفندها و روش   های قبل ازدر شب

روایت  کردیم  سازیدر  در    صحبت  ابزارهای  ادامه و   ،

امشب   گریروایت اما  کردیم.  معرفی  را  حق  جبههٔ 

گری«  روایتی  خواهیم از »الزاماتِ حیاتی و ضرورتمی

روایت برای  کنیم.  صحبت  حق  جبههٔ  تنها  در  گری، 

این مسیر،   بلکه  نیست؛  کافی  باطل  از  شناختِ حق 

نشود،   رعایت  اگر  که  دارد  اصولی  و  دست آداب  با 

 زنیم. به جبهه حق آسیب میروایت  خودمان

 



 

۵ 

 

 گری با محوریتِ ولایتروایت. ۱

مهم و  روایتاولین  الزامِ  در ترین  گری 

بر مدارِ ولایت)جبههٔ حق،    است.  (حرکت 

راوی سلیقهٔ   اجازه   ، منِ  با  و  خود  پیشِ  از  ندارم 

کلمه، باید بهام روایت بسازم! روایتِ من، کلمهشخصی

 در راستای ترویجِ روایتِ »امامِ جامعه« باشد.

گسست دچار  جامعه  امام،  از  محض  تبعیتِ  و   بدونِ 

شود. این امامِ جامعه است که خطِ معیار و انحراف می

1کند.  مسیرِ صحت را مشخص می

چنین   رزمندگان  بهترین  ما  دوران  در 

، شهید  بزرگمجاهدِ  تبعیتی داشتند .

یک   خود  که  نصرالله.   حسن  سید 

بی میاستراتژیستِ  تأکید  بارها  بود،  ما نظیر  که  کرد 

باید در مسیرِ روایتِ امامِ جامعه باشیم. ایشان در یکی 

هااز   »می  مصاحبه  که فرمایند:  شدیم  متوجه  یکبار 

 
اسببت، از این تبعیتِ محض بیشببتر خواهیم    کربلا، حضببرت عباسفردا شببب که شبببِ علمدارِ   1

 .گفت
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تحلیلی که ما در حزب الله داریم با تحلیل مقام معظم  

این   متوجه  که  لحظه  همان  است،  متفاوت  رهبری 

بخشش   طلب  خدا  واز  شد  جاری  اشکم  شدم  تفاوت 

 ولایت محور است.« این یعنی 2.کردم

امروز هم ما باید همین تبعیت را داشته باشبم  

در جریان مذاکرات بعد از جنگ با آمریکا رهبر  

 انقلاب فرمودند:

عل تفاهم  الاصولیبنده  دنامه]درباره  نظر    یگری[ 

محترم    جمهورسیکه رئ  یاز باب تعهد  ی داشتم ول 

رئبه طرف    ی مل   تیامن  ی عالیشورا  س یعنوان  از 

ا ملت  حقوق  پاسداشت  در  اعضا  و  و    رانیخود 

تصر و  دادند  بنده  به  مقاومت  قبول    ح یجبهه  به 

 3آن نمودند، اجازه آن را صادر کردم. تیمسئول

 
2 https://www.tabnak.ir/00۵KTW 

 ۱۴۰۵خرداد//۲۸ 3

https://www.tabnak.ir/005KTW
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وقتی   افراد  از  برای  خیلی  که  چیزی  شدند  متوجه 

کردند با خواسته رهبر عزیز انقلاب  دیگران روایت می 

نارحت  خودشان  نگاه  تفاوت  این  از  است،  متفاوت 

کاملًا بجا و مقدس است؛ اما چطور    ی ناراحت   نیابودند  

که نظرِ ما با    فتد یکرد که کمتر اتفاق ب  یکار  شودیم

انقلاب    ز یکند؟ رهبر عز  دا یپ  یاهی زاو  ن یجامعه چن  یِ ول 

اما راهبرد  امِ یپ  ن یدر هم مهم    دواژهٔ ی کل  کی  ، یکوتاه 

  یِ بود. نظامِ فکر  الاصول«ی»علداشتند و آن عبارتِ  

اصول و    یمشخص، مستحکم و دارا   ظامِ ن   کی  ، ی رهبر

دق مقدار  ینید  قِ یضوابطِ  اگر  رهبرِ    اناتِ یب  یاست. 

  تر قیرهبرِ معظمِ حاضرِ کشور را عم  یهاامیو پ  دیشه

تحلکم  میبخوان قوتِ  به  لِ یکم  در  نظرِ  دستما  آوردنِ 

م  یِ ول  بالا  ذهنیجامعه  هندسهٔ  و  ا  یِ رود  با    شانیما 

 . شودیمنطبق م

هایی است که  بیانیه گام دوم یکی از محوری ترین متن

با آن میتوانیم ،روایت خود را با ولی جامعه تنظیم کنیم  
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خواند در این مورد هم دچار  اگر کسی این بیانیه را می

الله  شد چرا که اصول حکمرانی حضرت آیهخطا نمی

ای همان اصول قرآنی رهبر شهید  سید مجتبی خامنه

 است.بخشی از بیانیه گام دوم را با هم بخوانیم:

(  آنها پیشنهادهای  نگرانند؛  سلطه  نظام  سردمداران 

ت  
ّ
 شامل فریب و خدعه و دروغ است. امروز مل

ً
عموما

علاوه جنایت  ایران  آمریکای  از  بر  تعدادی  کار، 

خدعه نیز  را  اروپایی  اعتماد  دولتهای  قابل  غیر  و  گر 

میداند. دولت جمهوری اسلامی باید مرزبندی خود را  

ت حفظ کند؛ از
ّ
ی ارزشهای انقلابی با آنها با دق

ّ
و مل

عقب هم  گام  یک  تهدیدهای  خود،  از  نکند؛  نشینی 

در همه و  نهراسد؛  آنان  ت  پوچ 
ّ
مل و  حال، عزّت کشور 

و  حکیمانه  و  باشد  داشته  نظر  در  را  خود 

مشکلات مصلحت  انقلابی،  موضع  از  البتّه  و  جویانه 

 
ّ

 خود را با آنان حل کند. در مورد آمریکا حل
ّ

قابل حل

https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2245
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و نیست  متصوّر  مشکلی  زیان   مذاکره هیچ  جز  آن  با 

 ( .مادّی و معنوی محصولی نخواهد داشت

 عمیق   نگرش بصیرت و . ۲

گری، داشتنِ »عمقِ  دومین الزامِ ما در روایت

حق،   جبههٔ  راویِ  است.  و  سطحینگاه«  نگر 

 هیجانی نیست. 

می وقتی  مثال،  اسرائیل«  برای  »نابودی  از  خواهیم 

گوید: »آقا جان! سخن بگوییم، یک نگاهِ سطحی می

بله،     ضربهفقط موشک بزنید تا اسرائیل نابود شود.« 

عمیق نگاهِ  اما  است؛  ضروری  مینظامی  در    گویدتر 

کش   کودک  رژیم  این  به  نظامی  شدید  ضربات  کنار 

  ۷۰این غدهٔ سرطانیِ    کارهای دیگری هم لازم است.

ریشه  منطقه  در  شیطانی  ستونِ  و  پایه  سه  با  ساله، 

ها ویران نشوند، نابودیِ کامل دوانده است و تا این پایه

 شود: محقق نمیآن 

https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1045
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دنیا صهیونیست  نمایی: مظلوم .1 در  همواره  ها 

 خود را قربانیِ هولوکاست و مظلوم جلوه دادند.

برای  آن  :امنیت .2 مصنوعی  ناامنیِ  ایجادِ  با  ها 

آن به  اروپا،  در  تنها  یهودیان  که  کردند  القا  ها 

سرزمین  شما،  برای  امن  اشغالی  جای  های 

 است.

ارتشِ اسرائیل خود را    افسانهٔ قدرتِ پوشالی: .3

های برترِ نظامیِ ناپذیر و یکی از قدرتشکست 

جهان معرفی کرد تا در دلِ اعراب و مسلمانان 

 رعب ایجاد کند.

فروپاشیِ   باید روی  نابودی اسرائیل،  برای  راویِ حق، 

حضرت   شهیدمان،  رهبرِ  اگر  کند.  کار  رکن  سه  این 

سالِ آینده   ۲۵ای فرمودند که »اسرائیل  الله خامنهآیت

دید«،   نخواهد  شبه  را  یک  اسرائیل  نابودی  یعنی 

در    نیست، است.  مستمر  مسیرِ  حماسهٔ    جریانیک 

شهیدمانطوفان رهبرِ  در   الاقصی،  را  عملیات  این 
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می مسیر  آن  وراستای  »عملیاتِ    دیدند  فرمودند: 

ضربهطوفان غیرقابلالاقصی،  رژیم  ای  به  ترمیم 

اطلاعاتیِ   و  نظامی  هیمنهٔ  و  کرد  وارد  صهیونیستی 

   4ها را در هم شکست.«آن

طوفان الاقصی هم به امنیت و هم به افسانه اسرائیل 

زد ترمیم  قابل  غیر  آسیب  عملیات  ،قدرتمند  این 

ساله اسرائیل را  70ای سنگین  توانست فعالیت رسانه

درهم بشکند درست است که من شما به برکت انقلاب  

اما مردم دنیا   با واقعیت اسرائیل آشنا شدیم،  ابتدا  از 

گسترده   حملات  معمولا  هم  واسرائیل  نداشتند  خبر 

می انجام  زمانهایی  در  را  رسانهخود  تمرکز  که  ای  داد 

جام   مثل  بود  شده  منعطف  خاص  موضوعی  به  دنیا 

 که در آن به غزه حمله کرد.  2014جهانی 

تازه   کنید  نگاه  موضوع  به  وعمیق  کامل  شما  وقتی 

می است  متوجه  بوده  درست  حماس  اقدام  که  شوید 

 
مهر  ۱۸های افسبری نیروهای مسبل ،  در مراسبم مشبترک دانشبجویان دانشبگاه رهبر شبهید بیانات 4

۱۴۰۲ 



 

12 

 

خون این  چهره  وبهای  شدن  آشکار  شده  ریخته  های 

خواست  ، درحالی که اسرائیل میواقعی اسرائیل است 

طوری از بین ببرد که آسیبی به  را  از مردم  همین تعداد  

چهره رسانه ای اش نرسد و در دنیا تنفری از او ایجاد 

 نشود.

من و شما، پیش از هر روایتی، باید مطالعه کنیم، عمقِ  

کسی که در آن موضوع تخصص  مسئله را بشکافیم و با  

بازی    دارد دشمن  پازلِ  در  روایتمان  تا  کنیم  مشورت 

 نکند.

 شاید بپرسید چطور کسی را برای مشورت پیدا کنیم؟ 

اینترنت    توانید درهای مختلفی وجود دارد مثلا می راه

کنید  سج پاسخگو)تجو  افزار  شمار   (نرم  با    هیا 

 تماس بگیرید. 096400

روایتگری   ضروریات  از  یکی  گفتیم  بحث  به  برگردیم 

 بصیرت ونگاه عمیق است.
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همین    جریان  رهبر  پ در  اخیر  یام 

انقلاب که ایشان تفاهم با آمریکا مورد  

این   اولیه  نگاه  یک  نیست  نظرشان 

است که بعد از این پیام در تجمعات وهر دورهمی که  

داریم شروع کنیم به ناسزا گفتن به تیم اجرایی کشور  

اما  ، کنید  امضا  را  تفاهم  این  نباید  مقداری    که  اگر 

آید که اگر قرار بود با  عمیق تر شویم سوالی پیش می

یک دستور تفاهم امضا نشود رهبری همین پیام کوتاه  

فرمودند تا جامعه مانع اجرای  را قبل از امضا تفاهم می

آن شود اما بعد از امضا پیام دادند و در متن پیام هم  

 شوم بلکه فرمودند:نفرمودند که من مانع می

ا) ما    نیاز  ا  یعنیلحظه،  و  سرافراز  ت 
ّ
مل   ن یشما 

ناچ گفته  ز،یخادم  شروط  ق 
ّ

تحق شده  منتظر 

 (بود. میخواه

نگاه عمیق وبصیرت   روایتگری که اهل  اینجاست که 

رهبری معتقد است وقتی  پرسد  است از خود سوال می
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که این مذاکرات مطلوب نیست چرا جواز آن را صادر 

 کرد؟ 

به   احترام  نظام«دلیلش  است.    »جمهوریتِ 

و  رئیس است  مردم  اکثریتِ  نمایندهٔ  جمهور، 

آزموده  وعده قانون  چارچوبِ  در  باید  که  داده  هایی 

 شود.

رهبرِ جامعه، دیکتاتور نیست که با زور و جبر شمشیر  

می نشان  را  راه  او  جامعه  بکشد.  حرکتِ  اما  دهد، 

مدیریتِ   تفاوتِ  شماست.  و  من  انتخابِ  به  وابسته 

دولت مدیریتِ  با  رئیسی  در شهید   
ً
دقیقا قبل،  های 

همین نقطه و با رأیِ ما رقم خورد. دستِ ولیِ فقیه، با  

میانتخاب باز  ما  درستِ  انتخابهای  با  و  های  شود 

 غلطِ ما، بسته!

 روش امام خمینی و رهبر شهیدمان همین بود.

خواهران! و  که  برادران  می  اینجاست  شود مشخص 

تا برای  ،  چقدر سنگین است  هاوظیفهٔ ما در انتخابات



 

1۵ 

 

مردم بدون مشخص کردن فرد خاص روایت کنیم که  

 رئیس جمهور تراز بر اساس نگاه رهبری کیست.

کسی  تا   بخوردانتخابِ  ذهنی  رقم  هندسهٔ  اش  که 

بیشترین انطباق را با رهبری داشته باشد تا گره از کارِ 

 ولی باز کند، نه آنکه باری بر دوشِ او بیفزاید.

راهکار بلند مدت تغییر فضای مدیریت اجرایی کشور 

به بهترین مسیر مشخص است ونباید خارج از ساختار  

قدم برداریم اما درکوتاه مدت و برای این قضیه تفاهم  

من و شما به عنوان راوی جبهه حق باید باید چه کرد؟

سکوت کنیم؟ خیر خود رهبری در همین پیام وظیفه 

 ما را مشخص کردند: 

ق 
ّ

 بود. میشده خواهشروط گفتهمنتظر تحق

شروط است و اگر    تحقق  یعنی محور فعالیت ما بر روی

اینطور هست  شروط تفاهم نقض شد باید مطالبه کنیم  

گرم    که دلش  م  شودمیدولت  نظام    ردمکه  کار  پای 

کوتاه    انده ایستاد دشمن  خواهی  زیاده  جلوی  و 
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هزینهآنمی ایستادگی  این  واگر  باشد یند  داشته  ای 

 حاضرند، بپردازند. 

تنها  را  عقیل  بن  مسلم  کوفه،  در  روزگاری  اگر 

گذاشتند، امروز در ایرانِ اسلامی، هزاران سینهٔ ستبر  

قرار آماده است تا فداییِ خیمهٔ ولایت شود.  و قلبِ بی

با تمامِ وجودتان، با صدایی که لرزه بر اندامِ دشمنانِ  

این مرزوبوم بیندازد، عهدِ خود را با امامِ جامعه فریاد 

 بزنید! 

 خونی که در رگِ ماست، هدیه به رهبرِ ماست! 

 

 هنگامشناسی و روایتِ بهزمان. ۳

سرنوشت از  یکی  و  سازترین  سومین 

 هنگام« است. ها، »روایتِ بهضرورت

باید شرائط زمان را درک کند وسپس   ابتدا  راوی حق 

 در زمان مناسب روایتگری کند. 
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هایی که به دلیلِ »دیرِ  از خسارتتاریخِ اسلام پر است  

از   پیکرِ دین وارد شد. بلافاصله پس  بر  روایت کردن« 

ای در سقیفه جمع  ، عدهرحلتِ جانسوزِ پیامبر اکرم

، روایتِ جانشینیِ مردم  شدند و در یک غفلتِ تاریخی

ها زودتر روایت ساختند، و  . آنتغییر دادندرا  پیامبر

به   دیر  حق  جبههٔ  خواصِ  خطِ  چون  آمدند،  میدان 

ها به حاشیه  برای سال  اصیلِ امامتِ امیرالمؤمنین

 رفت. 

بزنگاه  در  و  است  بیدار  خالی  ها  دشمن  را  صحنه  که 

میروایتببیند،   همین  سازی  در  ،  جنگ  کند.  اخیر 

تا   کرد  تلاش  کار  دشمن  پای  ما  مردم  کند  روایت 

با   دلیل  همین  به  پرپر    ،رهبرمان  شهادتنیستند  با 

و میناب  در  کرد    کردن کودکانمان  بعد لامرد شروع  و 

هدف   مورد  را  کن  شیرین  وآب  زیرساختی  تاسیسات 

داد بکشاند  قرار  تسلیم  به  را  مردم  چیزی    تا  چه  اما 

به حضورِ  کوبید؟  هم  در  را  دشمن  شما روایتِ  هنگامِ 
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بگذرد. زمان  نگذاشتید  شما  غیور!  همان    مردمِ  از 

حضورتان   با  شنیدید  را  رهبر  شهادت  خبر  که  لحظه 

کردید   زدن  روایت  دنبال  دشمن  شنیدید  که  بعد 

حتی دور تاسیسات زیرساختی مانند  زیرساختهاست  

   انی تشکیل دادید!نسکمربند ا برق هاینیروگاه

 عقب بنشینداین ایستادگی شما دشمن را وادار کرد  

پای  مردم  چون  سوریه  مانند  کشوری  در  که  درحالی 

کار نبودن حتی بعد از سقوط دولت و روی کار آمدن 

از  بسیاری  کامل  نابودی  تا  دشمن  نظر  مورد  دولت 

 زیرساخت ها دشمن کار خود را ادامه داد.

گاهی یک حرفِ  این روایت به هنگام خیلی موثر است،  

خیلی را  جرئت  حق  کسی  چون  اما  دارند،  قبول  ها 

»مارپیچ نمی یک  در  همه  بگوید،  را  آن  اول  کند 

می گرفتار  با    19و18در  شوند.  سکوت«  دشمن  دی 

تا کسی جرئت نکند در میدان  تمام قساوت وارد شد 

را خالی   میدان  ساعتی  وقتی طرفدارانش چند  بیاید 



 

19 

 

جنایت حیرت  دیدند  به  را  داعش  که  کردند  هایی 

واداشت اما شما مردم به میدان آمدید و آن با حضورتان  

 .ساختید ی ویژهدی روایت 22

محجبه،   بانوی  شما  مذهبی،  جوانِ  شما  وقتی 

می میدان  به  میباصلابت  سکوت  این  و آیید،  شکند 

خودِ   میاول  حق  و  جبههٔ  پُرجمعیت  چقدر  که  فهمد 

 مقتدر است.

نگاه کنید به سیرهٔ رهبرِ شهیدمان در مبارزاتِ پیش از  

سکوت   مارپیچِ  شکستنِ  در  همیشه  ایشان  انقلاب. 

 قدم بودند. پیش

دقت کنیم پیشگام شدن یک موضوع اختیاری نیست  

بر   باید  باشیم  حق  جبهه  رزمنده  بخواهیم  واقعا  اگر 

های   ویژگی  از  یکی  که  چرا  بگیریم  سبقت  دیگران 

است بودن  پیشگام  همین  یُسَارِعُونَ :  مومنین  ئِكَ 
ََٰ
ول

ُ
أ

هَا سابِقُونَ 
َ
خَیْرَاتِ وَهُمْ ل

ْ
 5فِي ال

 
 .اینانند که در کارهای خیر می شتابند، و در ]انجام دادن[ آن ]از دیگران[ پیشی می گیرند ۵

 61سوره مومنون آیه  
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اصلا  در روایتگری  پیشگام بودن    البته

نیست   پیشگام  ساده  راویان  از  یکی 

بود، حزقیل  فرعون    جناب  آل  مومن 

اما  داشت  فرعون  حکومت  در  خود  برای  جایگاهی 

از   و  شد  پیشگام  کند  روایت  که  است  نیاز  دید  وقتی 

خدا  به پشتیبانی از پیامبری آن جایگاه گذشت و  همه

  28خدا هم در آیات    ،  روایت کردو  سکوت را شکست  

غافر   45تا   کرد    6سوره  روایت  را  برای  او  را  جانش  وا 

روایت جبهه حق گذاشت اما خدا جایگاه ویژه ای به او  

قرار گرفت  آخرالزمان  ترین افراد  جزو ویژه  عنایت کرد و  

او را جزو فهرست کسانی که در هنگام   امام صادقو

 07شمردند کنندرجعت می ظهور حضرت مهدی 

در کربلا هم از این راوی ویژه یاد کردند  امام حسین

و آن وقتی بود که زهیز داشت برای قومش روشنگری  
 

ــهُ وَقدَْ جَاكَکُم باِلْبَیناَتِ  جُلٌ مُّؤْمنٌِ مِّنْ آلِ فِرْعَونَْ یكْتُمُ إیِماَنهَُ  وَقاَلَ رَ 6 أَتَقْتلُُونَ رجَُلاً أنَ یقُولَ رَبِّی اللَّـ

 منِ رَّبِّكُمْ

لامیل،   7 ی، المكتبل العلمیل الاسـ یر عیاشـ ی، تفسـ ق،  142۵، حر عاملی، اثبات الهداة،  32، ص2عیاشـ

 .۵۵0، ص3 
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میمی اباعبدالله  قیام  از  و  وقت  کرد  این  در  گفت 

 8زهیر را به مومن آل فرعون تشبیه کردند. ،حضرت

روایت به هنگام چقدر برای خدای    ،بینید بزرگوارانمی

متعال ارزشمند است بله البته هزینه دارد اما قیمتی  

بسیار خاص و ویژه است که  پردازد  که خدا برای آن می

 با عمل دیگری قابل مقایسه نیست. 

باقر می  امام  نورانی  روایتی  خداوند  در  که  فرمایند 

برای چهار نفر، مقامِ »سابقین« و پیشگامان در خیر را  

سبقت  قابیل  بر  که  هابیل  اول،  است:  کرده  ثبت 

آل مؤمنِ  از حضرت  ]فرعون  گرفت. دوم،  دفاع  در  که 

گرفت  موسی )مؤمنِ [سبقت  نجار  حبیبِ  سوم،   .

 فرستادگانِ حضرت عیسیکه برای یاریِ  ]یس(  آل

ش را فدا  جاندر همین مسیرو    بر دیگران سبقت گرفت

؛ علی  [که سیدِ سابقین است]و چهارمین نفر    [.کرد

 . 9بن ابیطالب

 
 .242ش، ص1379قمی، نفس المهموم،   8

 21۵، ص9مجمع البیان،    9
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پیامبر  امیرالمؤمنین به  و  کرد  سپر  سینه   زمانی 

وتمام مسلمانان   کس در میدان نبودایمان آورد که هیچ

 عالم سه نفر بودند. 

این که اول راوی امام خود باشیم افتخاری است بزرگ  

 شود.وباعث از بین رفتن اقدامات دشمن می

خواهد ما را در مارپیچِ سکوت خفه  عزیزان! دشمن می

خواهد جوانِ مؤمنِ ایرانی احساسِ انزوا کند.  کند. می

چشمِ   امروز،  نیستیم؟  کرار  حیدرِ  پیروانِ  ما  مگر  اما 

خونِ   به  خیانت  امروز،  سکوتِ  شماست.  به  جهان 

همه وجود به میدان آمدند.بیایید شهدایی است که با  

مردم  این  دشمن  تا  دهیم  نشان  را  خود  آمادگی 

 ومملکت بداند ما در میدانیم

 انتهِ ی جنگ، جَنگ عزته / سکوتِ ما خ نیا

 میتر قدم عقب  کی نه/م یقدم جلوتر کینه 

 م« یامر رهبر روی»پ


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 خوبِ راویاخلاقِ . ۴

روایت در  اخلاق  معجزهٔ  چهارم،  گری  نکتهٔ 

 است.  

موسی حضرت  وقتی  متعال  برادرش    خداوند  و 

طغیان سوی  به  را  یعنی  هارون  تاریخ،  انسانِ  گرترین 

نًا فرستد، میفرعون می یِّ
َ
ل  

ً
وْلا

َ
هُ ق

َ
 ل

َ
قُولا

َ
«؛ 10فرماید: »ف

 با او به نرمی سخن بگویید!

ل   نیا نرم،    ای  ن« یّ »قولِ  ساده   کِ یتاکت  کیسخنِ 

انب  ست؛ین دعوتِ  اساسِ  متعال استیبلکه  خداوند   .

هُ  دیفرمایدستور م  ن یبلافاصله بعد از ا
َّ
عَل

َ
رُ یَ : »ل کَّ

َ
وْ    تَذ

َ
أ

 یَ 
َ

بگو  یعنی.  «یخْش سخن  نرم  او  متذکر    دیشا   د، ییبا 

گارد    یدر برابرِ پرخاشگر  انسان،  از خدا بترسد.  ایشود  

  یِ اما سخنِ نرم، سدِ دفاع ورزد،یو لجاجت م  ردیگیم

 کندی باز م  قتینفوذِ حق  یِ و راه را برا  شکندی غرور را م

 
 ۴۴سوره طه، آیه   10
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بالاتر نیستیم، مخاطبِ ما هم که از    ما که از موسی

در   گاهی  چرا  پس  نیست!  بدتر  فرعون 

هایمان، با زبانِ تند و گزنده، مخاطب را از  گریروایت

 کنیم؟ دین زده می

یک   کنم.    جریان بگذارید  تعریف  برایتان  جنابِ  را 

مکتبِ  برجستهٔ  شاگردانِ  از  عمر،  بن  مفضل 

کندای را نقل میدهنده، ماجرای تکانبیتاهل

گوید: یک روز عصر، در مسجدالنبی، کنارِ  مفضل می

پیامبر  نورانیِ  قبرِ  و  منبر  حدفاصلِ  و  مطهر  روضهٔ 

نشسته بودم. غرق در فکر بودم و با خودم به  اکرم

پیامبر ، آن مقامِ والایی که خداوند  عظمتِ جایگاهِ 

خبریِ بسیاری از مردم از این به ایشان عطا کرده و بی

می بودم  حقیقت،  معنوی  حالِ  همین  در  اندیشیدم. 

ابی »ابن  شدم  متوجه  ناگهان  در  که  و  آمد  العوجاء« 

می نشست.  من  قدمیِ  ابیچند  ابن  العوجاء  دانید 

و   خدا  منکرانِ  مشهورترین  از  یکی  کیست؟ 



 

2۵ 

 

 بی
ً
دینی را ترویج  خداناباورانِ آن زمان! کسی که علنا

کرد. دوستش هم آمد و کنارش نشستمی

ابی جالب  ابن  کردن.  صحبت  به  کرد  شروع  العوجاء 

پیامبر قبرِ  کنارِ  در  که  تحسینِ  اینجاست  به  لب   ،

اوجِ   به   
ً
واقعا قبر،  این  صاحبِ  گفت:  و  گشود  ایشان 

عزت رسید. انسانی بود که با هوش و درایتش نامِ خود  

را جاودانه کرد و دعوتش چنان گرفت که روزی پنج بار  

مأذنه فرازِ  بر  را  فریاد نامش  جهان  سراسرِ  در  ها 

ظاهریِ  می عظمتِ  از  داشت  اینجا  تا  زنند! 

گفت، اما بلافاصله بحث را عوض کرد و  میمحمد

گفت:   صراحت  به  آفرینش!  مبدأِ  انکارِ  به  کرد  شروع 

طور رها بوده، نه خالقی دارد، نه  این دنیا از اول همین

سازنده نه  و  خودبهمدبری  اشیاء  وجود  ای!  به  خود 

اندآمده

های کفرآمیز را آن  گوید: من که این حرفمفضل می

شنیدم، خونم به جوش آمد.  هم در کنارِ قبرِ پیامبر 
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کاسهٔ صبرم لبریز شد. نتوانستم خودم را کنترل کنم.  

با خشم و فریاد رو به او کردم و گفتم: ای دشمنِ خدا!  

می الحاد  دینِ خدا  این  در  با  را  تو  که  خدایی  ورزی؟ 

می انکار  آفریده  کمال  و  در  زیبایی  کمی  اگر  کنی؟ 

نشانه کنی،  فکر  خودت  در وجودِ  را  پروردگار  های 

بینیجزءجزءِ بدنت می

دقت کنید رفقا! مفضل حرفِ بدی نزد، از خدا دفاع  

این   ببینید  حالا  پرخاش.  و  عصبانیت  با  اما  کرد، 

خداناباور، این دشمنِ دین، چه جوابی به شاگردِ امام 

نگاهی به مفضل کرد و گفت: ای  العوجاء  ابن ابیداد.  

هم   با  بیا  دانشمندانی،  و  متکلمان  از  تو  اگر  مرد! 

منطقی مناظره کنیم؛ اگر دلیل آوردی، ما از تو پیروی  

کنیم. اگر هم اهلِ علم نیستی که اصلًا با تو حرفی  می

بن   جعفر  یارانِ  از  تو  اگر  اما  اما...  نداریم! 

طور هرگز با ما این هستی، بدان که استادِ تومحمد

های ما را  کند! او حرفتند و پرخاشگرانه برخورد نمی
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بسیار بیشتر از تو شنیده است، اما هرگز به ما توهین 

انسانی   او  است.  نشده  خارج  ادب  مرزِ  از  و  نکرده 

به   دقت  با  است.  استوار  و  عاقل  متین،  بردبار، 

و به دنبال شناخت برهان  دهد،  ما گوش میهای  حرف

تا هنگام پا  یماست،  ما  برهان  ما   ردیپذ  یم  انیکه  و 

امّا او   م؛یاو را مجاب ساخته ا  گر،یکه د  میبر  یگمان م

  ی کوتاه، برهان ما را در هم م  یاندک و سخن  یبا گفتار

  زی گر  راهسازد، و    یشکند و برهان خود را بر ما تمام م

م ا  یرا  گونه  به  پاسخگو  یبندد،  توان  را    ییکه  او  به 

گفتار او با من  مانند    ،ییاو  ارانی. پس اگر تو از  میندار

 11!  سخن بگو....

از اثر اخلاق در  جریانی  خواهم  می   اما

حق   جبهه  از  درست  روایت  انتقال 

بگویم. تعریف   برایتان  رهبرشهیدمان 

وقتی  می زندانکردند  از  یکی  ،  بودند  های ساواکدر 

 
 ، مؤسسه الوفاء بیروت۵۷، صفحهٔ  ۳بحارالأنوار، علامه محمدباقر مجلسی، جلد  11
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اضافه   ایشان  سلول  با  جدید  زندانی  یک  روزی 

شدت  . آن فرد در ابتدا با دیدنِ یک روحانی بهشودمی

می انزجار  برمیابرازِ  روی  حتی  و  چون    گرداندکند 

اما رفتارِ پر از مدارا، محبتِ   کمونیست وضد دین بود،

و اخلاقِ کریمانهٔ رهبرِ شهیدمان در آن فضای   پدرانه 

اثر   کمونیست  این  دلِ  در  چنان  زندان،  سختِ 

اشکمی چشمانِ  با  زندان،  آخرِ  روزِ  که  بار  گذارد 

اما  می بودم،  متنفر  تو  دیدنِ  از  اول  روز  »من  گوید: 

می که  شدهامروز  تو  اخلاقِ  شیفتهٔ  بهترین  روم،  و  ام 

 12رفیقِ من هستی!« 

 تطابقِ گفتار و کردار. ۵

پایانیِ   روایتنکتهٔ  بودنِ  الزاماتِ  یکی  گری، 

 حرف و عمل است. 

، وقتی در مدینه فریادِ عدالت سر  ابوذر غفاری جنابِ 

امیرالمؤمنینمی از  و  می  داد  و  دفاع  حرف  کرد، 

 
 ۱۲۸خون دلی که لعل شد، انتشارات انقلاب اسلامی، ص  12
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خشک   کویرِ  به  را  او  عثمان  وقتی  بود.  یکی  عملش 

تنهایی  در  تا  کرد  تبعید  ابوذر    »ربذه«  بدهد،  جان 

دیگر   افتادم،  سختی  به  که  »حالا  ولایت  نگفت: 

کنم.« او در اوجِ تشنگی  روایت نمیرا    حضرت علی

و غربت نیز همان روایتی را گفت که در روزهای آرامشِ  

 13.گفتمدینه می

خواهران!   و  معیارها برادران  این  از  کدام  هر  اگر 

ضرر  خودمان  بگذاریم  کنار  را  روایتگری  وضرورتهای 

 .  مانیمکنیم و جا میمی

با    کربلاجریان  در   شخصی به نام »طِرِمّاح بن عَدی« 

رسید. امام از او یاری    کاروانی کوچک به امام حسین

»یابن  گفت:  او  برای  رسولخواست.  آذوقه  من  الله! 

میخانواده و ام  برسانم  را  بارم  بدهید  اجازه  برم. 

برگردم!« رفت، کارش را انجام داد و با سرعت به سمتِ  

وقتی   اما  بازگشت.  کربلا  کربلا  خبر  نزدیکی  رسید، 

 
 ۳۴۰، ص ۲مروج الذهب، مسعودی، ج  13
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روی؟ دیر رسیدی... سرِ  دادند که: »طِرماح، کجا می

 «  14... ه شهادت رساندندرا ب حسین

 طِرماح نیتِ بدی نداشت، اما »دیر رسید«. 

اینگونه نبودند و در هنگام نیاز با   اما یاران اباعبدالله

شهدای کربلا یک  .بودند  امامهمه وجود در خدمت  

نمونه کامل از کسانی بود که راوی واقعی بودند و حرف  

وعملشان یکی بود و دارای بصیرت بودند همانطور که  

خوانیم او نافذالبصیره  می  در زیارت حضرت عباس

کار بود.کربلایی پای  هنگام  به  که  بودند  کسانی  ها 

 امامشان آمدند.

سیدالشهدا بزرگ  فرزند  شب   امشب 

اکبرست.ا بر   علی  داشت  دوست 

همه سبقت بگیرد و خودش اول فدایی  

امام زمانش باشد اما اصحاب اجازه ندادند و گفتند تا  

وقتی یکی از ما زنده است کسی از شما خاندان نباید 

 
 ۴۰۵، ص  ۵تاریخ طبری، محمد بن جریر طبری، ج   14
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آسیب ببیند اما بعد از شهادت اصحاب اولین نفری که  

 بود.  اکبراجازه میدان گرفت علی

علی وقتی اجازه میدان   فاستأذن أباه علیه السلام ..

اباعبدالله خواست  ،    رفتن  نکرد  معطلش  اصلًا 

بلافاصله فرمود برو .. راه افتاد به سمتِ میدان ،ثمّ نظر  

إلیه نظرة آیِسٍ .. میدونه اونا از علی چیجوری پذیرایی 

میکنن امامِ .. نظر إلیه نظرة آیِسٍ منک .. با ناامیدی 

یه نگاهی بهش کرد .. دیگه نتونست ادامه بده سرش  

وأرخی عینیه،   انداخت  پایین  میگه  رو  راوی   .. فبکی 

نگاه کردم از دو چشم سیدالشهدا اشک جاری شد ..  

أنتَ  کُنْ  هُمّ 
ّ
“الل قال:  ثمّ  گرفت  دست  به  محاسنشُ 

 
ً
قد بَرَز إلیهم غُلامٌ أشبهُ النّاس خَلقا

َ
الشهید عَلیهم، ف

 برسولك “.. خدایا دارم شبیه ترین مردم 
ً
 ومَنطِقا

ً
وخُلقا

ستم .. برا جدم دلم  به پیغمبر رو به سمت میدان میفر 

تنگ میشدم به او نگاه میکردم .. هنوز علی به میدان  
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نرسیده رو کرد به عمر سعد فرمود خدا رَحِمت رو قطع  

کنه

در این رجزها خودشون  علی رفت میدان رجز خواند ..

کردند  تا آخرین روشنگری رو انجام داده رو معرفی می

لا    باشند خود سیدالشهدا هم وقتی به میدان رفتند  

لشيء کان مني سابقا  ، منو به گناهی نمیتونید متهم  

کنید .. غیر فخري بضیاء الفرقدین .. جز اینکه من به 

دو نور نیّر متصلم .. فاطمه الزهراء أمي وأبی .. قاصم  

  .. وحنین  ببدر  انتقام یعنی  الکفر  میخواید  بابام  از 

ونام جد امیرالمومنین رو    بگیرید .. علی رفت میدان

آندارد کینه  از  اینکه  با  افتخار    و  با  داشت  خبر  ها 

 فرمود: 

ا
َ
 عَليّ بن الحسین بن علي  أن

بي 
ّ

ی بِالن
َ
 نحن وبیت الله أول

 نزدیکترینمن علی ابن حسین ابن علی ام ماییم که 

 به پیغمبریم 
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 والله لا یحکم فینا ابن الدعي 

 نداره مدیریت جامعه اسلامی را اجازهحرام زاده 

فلم   بعد از اینکه رجزخوانی را انجام داد شرو کرد و

ی  هنو ،استادِ جنگ بودجنگید ،مداوم می ،یزل یقاتل

کرد کسی جرات  که میحمله  ،امیرالمومنین بود 

فلم یزل یقاتل حتی  ،با او بجنگه  نداشت تک به تک

دیگه میترسیدن جلو بیان خیلی  ، ضج أهل الکوفة  

شروع ،  ها رو به درک واصل کرد . او رو دوره کردن

کردن به سنگ باران کردن .. چند صد نفر .. سپر رو  

. از جلو که سنگ میزدن   بالا آورد ، دیدش محدود شد

.. ضربه ای زد  یه کسی از پهلو 

دید اسب با سوار رفت تو دلِ   حسین  یه لحظه

دشمن .. دورش کردن .. به خدا سخته عباراتِ مقتل  

رو گفتن .. همین قدر بگم : دورش کردن .. کار به 

جایی رسید که صداش بلند شد .. علیك السلام هذا  

 امام حسینجدي رسول الله یقرئك السلام … 
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آقا خودشُ رسوند بالاسرِ علی  چند نفر رو دور کرد 

اومدن عقب نشستن دلشون   دشمنان اکبر

میخواست ببینن چه جور آب میشه حضرت

ایستاد بالاسرِ علی ، نگاهی کرد . راوی میگه تا نگاه 

جلو چشم  ،کرد به علی دید علی داره جان میده  

نشست سیدالشهدا ثم   ،سیدالشهدا دست و پا زد 

وضع خده علی خد

 15توام ریپسر، من پدر پ یا

 ی عل یولد

 

 و دلم را خوش کن  ی گو یسخن

 خاموش کن  ی که آتش زده ا تو

 

 یعل ی عل یعل یولد

 یعل ی عل یعل یولد

 
 توانید اینجا این صوت را پخش کنید.می 1۵

https://olgoirani.com/content/2585/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86
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 کنم  هیهمه من گر نیدشمن مپسند ا شیپ

 پسرم  یو از جا بنشان آتش دل ا  زیخ

 

 یعل ی عل یعل یولد

 یعل ی عل یعل یولد

 

 ادهتسایکوفه و شام  سپه

 شَه و شَه زاده یتماشا به

 

 نعش پسر افتاده یبه رو شَه

 جان داده … نیگفتند حس  همه

 

، ما را در مسیرِ علی اکبرخداوندا! به خونِ پاکِ 

 قدم بدار. گریِ حق، ثابتولایت و در جبههٔ روایت

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. 
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